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	Given the central position of cities in the spatial hierarchy of power, identifying the fundamental factors influencing their formation, development, and sustainability is a necessity of contemporary political geography. In this context, "climate" is not merely an environmental variable but a decisive geopolitical factor in the spatial organization of cities. This research, aiming to theorize in the field of urban political geography, employs a situated grounded theory method. Using a combined strategy that includes systematic documentary studies and field data, it discovers and explains patterns of urban spatial organization in interaction with climatic components. The three-stage coding process has led to the extraction of basic concepts, core categories, and finally the climate-based city paradigm. The outcome of this research is the presentation of a new conceptual framework that can serve as a basis for future urban planning and elucidate the role of climatic components in urban typology, spatial planning, and the formulation of urban development policies. The findings confirm that climate has a direct effect not only on the physical form (e.g., the architectural pattern of Yazd's windcatchers) and functional aspects of the city, but also on macro-political strategies (e.g., patterns of climate-induced migration) and development planning (e.g., green building standards). Accordingly, this article argues that future cities will redefine their components of power and competitive advantage based on indicators such as water security, climate resilience, and access to clean energy. Consequently, the "climate-based city" theory, as a novel conceptual framework, can open a new frontier in the scientific literature of urban political geography and spatial planning, and map the geopolitical landscape of twenty-first-century cities.
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	Extended Abstract 



Introduction
Given this pivotal position, identifying the fundamental factors affecting their development, development, and sustainability is a necessity of contemporary political geography. In the meantime, "climate" is not a mere environmental variable, but a determining geopolitical factor in the spatial organization of cities. This research, with the aim of theorizing in the field of urban political geography, has used the grounded data method. Using a combined strategy including systematic documentary studies and field data, it has explored and explained the patterns of spatial organization of the city in interaction with climatic components. The three-stage coding process has led to the extraction of basic concepts, central categories, and finally the paradigm of the climate-based city. The theory has been validated through triangulation of sources and participatory review. The achievement of this research is to present a new conceptual framework that can serve as the basis for future urban planning and explains the role of climatic components in urban typology, land use planning, and the formulation of urban development policies.

Material and Methods 
This research is of a fundamental and developmental type and was conducted using an integrated research method. The overall strategy is presented in three axes: qualitative research method (theorizing), research design (data-based strategy), and approach (contextualized) with an emphasis on the geographical-climatic context.

Results  and Discussion
Therefore, in the era of globalization, urban performance and organization increasingly reflect climatic conditions. Climate-based urban typology provides a comprehensive framework for understanding urban development paths and designing effective governance strategies. This approach allows cities to use their climatic characteristics as assets rather than constraints and to cultivate sustainable development paths tailored to specific environmental contexts. This research, by applying the data-driven theory strategy within an interpretive-structural paradigm, explores and explains patterns of urban spatial organization in interaction with climatic components. The contextual approach used has enabled a deeper understanding of the environmental-political complexities of cities. As mentioned below.
Conclusion
This study introduces “climate-based cities” as an integrated theoretical framework that represents a paradigm shift from “urbanism versus nature” to “urbanism as an integral part of natural systems.” The proposed framework provides both comprehensive analytical models and practical implementation pathways across multiple spatial scales.The theory represents a fundamental shift in the philosophy of urban governance, where the distribution of power, social justice, economic well-being, and environmental sustainability are intrinsically linked to understanding and harmonizing with the Earth’s climate systems. This theoretical contribution opens up new avenues for research in urban political ecology, climate governance, and sustainable spatial planning.
Indeed, based on a systematic analysis of diverse urban contexts, this research demonstrates that climate acts as a primary determinant in the optimal organization of urban space. The findings indicate that future cities will institutionalize their power structures based on climate adaptation capacities and establish "climate-responsive urbanism" as a new paradigm in geographical literature.
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کلیدواژه‌ها: 
جغرافیای سیاسی
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 سیاست
 سازماندهی
 اقلیم 
فضا 
	با توجه به جایگاه محوری شهرها در سلسله مراتب قدرت فضایی، شناسایی عوامل بنیادین تأثیرگذار بر تکوین، توسعه و پایداری آنها از ضروریات جغرافیای سیاسی معاصر است. در این میان، «اقلیم» نه یک متغیر محیطی صرف، بلکه یک عامل ژئوپلیتیک تعیین‌کننده در سازمان فضایی شهرها می باشد. این پژوهش با هدف نظریه‌پردازی در حوزه جغرافیای سیاسی شهری، از روش داده‌بنیاد زمینه‌مند بهره گرفته و با استفاده از راهبرد تلفیقی شامل مطالعات اسنادی نظام‌مند و داده‌های میدانی، به کشف و تبیین الگوهای سازمان فضایی شهر در تعامل با مؤلفه‌های اقلیمی پرداخته است. فرآیند کدگذاری سه‌مرحله‌ای منجر به استخراج مفاهیم پایه، مقوله‌های محوری و در نهایت پارادایم شهر اقلیم‌بنیاد شده است. دستاورد این پژوهش، ارائه چارچوب مفهومی نوین است که می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی شهری قرار گیرد و به تبیین نقش مؤلفه‌های اقلیمی، در گونه‌شناسی شهری، برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و تدوین سیاست‌های توسعه شهری بپردازد. یافته‌ها مؤید آن است که اقلیم نه تنها بر شکل کالبدی (الگوی معماری بادگیرهای یزد) و کارکردی شهر، بلکه بر راهبردهای کلان سیاسی (الگوی مهاجرت‌های اقلیمی) و برنامه‌ریزی‌های توسعه (استانداردهای ساختمان‌سازی سبز) اثر مستقیم دارد. بر این اساس، این مقاله استدلال می‌کند که شهرهای آینده، مولفه‌های قدرت و مزیت رقابتی خود را بر پایه شاخص‌هایی چون امنیت آبی، تاب‌آوری اقلیمی و دسترسی به انرژی پاک بازتعریف خواهند کرد. در نتیجه، نظریه «شهر اقلیم‌بنیاد» به عنوان یک چارچوب مفهومی نوین، می‌تواند عرصه جدیدی را در ادبیات علمی جغرافیای سیاسی شهر و برنامه‌ریزی فضایی بگشاید و نقشه ژئوپلیتیک شهرهای قرن بیست و یکم را ترسیم نماید. 
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[bookmark: _Toc343284432]مقدمه 
سده بیست و یکم را به طور قطع می توان «عصر شهری» نامید، عصری که در آن، شهرها به عرصه‌های اصلی کنش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در صحنه جهانی بدل شده‌اند. این کانون‌های فشرده فعالیت انسانی، اکنون تأثیری بی‌سابقه بر سرنوشت زیست‌کره و روابط بین‌الملل اعمال می‌کنند. این صعود، همزمان با دوره‌ای از شکنندگی عمیق روی داده است، در جهان كنوني، تحولات شهرنشيني و گسترش شهرها، اغلب باعث تخريب تدريجي مناطق طبيعی شده است (حسینی، 1393: 56). درواقع، بنیان‌های سیستم‌های شهری با دگرگونی‌های محیطی و به طور مشخص‌تر با بحران اقلیم، تهدید می‌شوند. این دوگانگی، شکستی بنیادین در مدل‌های متعارف توسعه شهری را آشکار می‌سازد. در این راستا، مهم ترین پرسشی که پیش می آید عبارت است از: «آیا زمان یک تغییر پارادایم رادیکال در نحوه مفهوم‌پردازی و سازماندهی فضای شهری فرا نرسیده است؟»
 پیش‌بینی می‌شود که سناریوهای توسعه‌یافته در مقیاس شهری، در طیف گسترده‌ای از ارزیابی‌های تأثیر بر خطرات مرتبط با تغییرات اقلیمی به کار گرفته شوند (Wolff etal, 2020). از دیدگاه تاریخی، اقلیم در مطالعات شهری به عنوان یک زمینه ثابت یا یک عامل محدودکننده در نظر گرفته می‌شده است، عاملی که بر سبک‌های معماری یا الگوهای کشاورزی تأثیر می‌گذارد، که نمونه بارز آن نامگذاری «بادهای تجاری» به دلیل نقششان در کشتیرانی است. اگرچه طبقه‌بندی‌های اقلیم‌شناسی برای درک پوشش گیاهی منطقه‌ای، هیدرولوژی و معماری بومی ارزشمند بوده‌اند، اما عمدتاً در اطلاع‌رسانی به برنامه‌ریزی راهبردی شهرها ناکام مانده‌اند. جغرافیای شهری کلاسیک عمدتاً بر محرک‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان نیروهای اصلی شکل‌دهنده سازمان فضایی تأکید کرده و اقلیم را به یک دغدغه حاشیه‌ای تقلیل داده است. این چشم‌انداز دیگر قابل دفاع نیست. یک کنشگری پیچیده بین شکل شهر و اقلیم محلی، تا سر حد خرداقلیم‌های ایجادشده توسط پوشش سطحی و ساختارهای کالبدی، بر رابطه‌ای عمیق و دوسویه دلالت دارد. با این وجود، یک شکاف علمی حیاتی همچنان پابرجاست: فقدان یک چارچوب نظری منسجم که اقلیم را از یک زمینه منفعل به یک متغیر مستقل و فعال در تعیین کارکرد اقتصادی، راهبرد سیاسی و تاب‌آوری بلندمدت یک شهر ارتقا دهد.این مطالعه مستقیماً به این شکاف می‌پردازد. سوال اصلی تحقیق ما این است: چارچوب نظری «شهر اقلیم‌بنیاد» برای تبیین و بازسازماندهی ساختارهای فضایی شهری در عصر تغییرات اقلیمی، مبتنی بر چه مؤلفه‌ها و روابط ساختاری است؟ فرضیه تحقیق مبتنی بر این است که اقلیم صرفاً یک محدودیت نیست، بلکه سازه‌ای تعیین‌کننده در قدرت و پایداری شهری است. این مقاله، با فراتر رفتن از توصیف صرف رابطه شهر و اقلیم، به دنبال نظریه‌پردازی یک چارچوب مفهومی نوین به نام «شهر اقلیم‌بنیاد» است. این پارادایم پیشنهاد می‌کند که شهرهای آینده نه صرفاً بر اساس خطوط سیاسی یا اقتصادی متعارف، بلکه بر مبنای حوزه‌های اقلیمی همگن و مزیت‌های رقابتی پایدار بوم‌محیطی، ساماندهی و اداره خواهند شد. در این نظم جدید، شاخص‌هایی مانند الگوهای دما و بارش به معیارهای راهبردی و بنیان‌های یک واقعیت ژئوپلیتیک نوین تبدیل می‌شوند. 
مطالعات مرتبط با پیوند شهر، اقلیم و سیاست، همواره در مرزهای دانش جغرافیای سیاسی و برنامه‌ریزی شهری در نوسان بوده است. در سال‌های پایانی قرن بیستم، اشتاینبرگ[footnoteRef:1] (1997) با تأکید بر ضرورت بازتعریف رابطۀ جغرافیای سیاسی و محیط زیست، زمینه را برای ورود جدی‌تر متغیرهای اقلیمی به تحلیل‌های ژئوپلیتیک فراهم آورد. هم‌زمان، رویکرد گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی که توسط اتوآتِیل[footnoteRef:2] و اگنیو[footnoteRef:3] (1992) بنیان نهاده شد، نشان داد که چگونه «فضا» و «اقلیم» می‌توانند در خدمت استدلال‌های قدرت قرار گیرند. با این حال، این جریان اولیه، کمتر به مقیاس شهری توجه داشت. [1:  Steinberg]  [2:  Ó Tuathail]  [3:  Agnew] 


در حوزه مطالعات فرم و اقلیم، پژوهشگران به تدریج اهمیت اقلیم را در سازمان فضایی شهرها آشکار ساختند. پاتاچینی[footnoteRef:4] (2012) با تأکید بر رابطه دوسویه اقلیم و فرم شهری، نشان داد که الگوهای پراکنده‌روی یا فشردگی شهری چگونه می‌توانند خرداقلیم‌هایی متمایز پدید آورند. همچنین، کاپلوتو[footnoteRef:5]، یزیورو[footnoteRef:6] و شاویو[footnoteRef:7] (2003) در یک مطالعۀ موردی، ابعاد کاربردی اقلیم در طراحی شهری را به تفصیل واکاوی کردند. جعفری دهکردی و همکاران (1404)، تأثیر شاخص‌های فرم شهر را بر آسایش اقلیمی فضای بیرونی سنجیده و نشان دادند که حتی در مقیاس محلی، انتخاب الگوی کالبدی می‌تواند تا  در آسایش حرارتی تأثیرگذار باشد. این پژوهش‌ها هرچند در مرزهای دانش طراحی اقلیمی ارزشمند به شمار می‌روند، اما از رویکرد ژئوپلیتیک و سیاسی‑فضایی بی‌بهره‌اند. نقطه عطف نظری در این حوزه، ورود بحث ژئوپلیتیک تغییر اقلیم به ادبیات جغرافیای سیاسی بود. دالبی ( 2013) استدلال کرد که تغییر اقلیم نه فقط یک مسئله زیست‌محیطی، بلکه عاملی برای بازآرایی قدرت و امنیت در مقیاس جهانی است. استرک و ترهاله[footnoteRef:8] (2013) نیز بر دگرگونی الگوهای ژئوپلیتیک ناشی از گرمایش زمین تأکید ورزیدند و بوشنیاکوویچ[footnoteRef:9] (2012) در مروری جامع، ابعاد امنیتی، اقتصادی و جمعیتی این پدیده را تبیین کرد. الدوین و واترز[footnoteRef:10] (2025) با معرفی «گونه‌شناسی نوظهور قدرت» در محاسبه مهاجران اقلیمی، نشان دادند که چگونه تعریف «آوارۀ اقلیمی» خود به ابزاری ژئوپلیتیک برای کنترل فضا و مرزها تبدیل شده است. این پژوهش مستقیماً به شهرها به عنوان کانون پذیرش یا طرد این مهاجران اشاره دارد، اما هنوز به نظریه‌ای که شهر را موجودیتی اقلیم‑بنیاد فرض کند، نرسیده است. در سطح ژئواکونومیک، مطالعات ژائو[footnoteRef:11] و همکاران، (2023)، هو[footnoteRef:12] و همکاران(2022 )؛ لین و کاپلان[footnoteRef:13]، (2023) نشان داده‌اند که دسترسی به منابع آب، انرژی پاک و کریدورهای اقلیمی‑تجاری، در حال بازتعریف نقشه قدرت جهانی است. مرور نظام‌مند این پیشینه به روشنی آشکار می‌سازد که ارتباط سازمان فضای شهری با اقلیم به فرم کالبدی محدود مانده و از تحلیل قدرت و سیاست فاصله گرفته است. درواقع، پژوهشگران شهر را به مثابه یک کنشگر مستقل با سازمان فضایی اقلیم‑بنیاد نادیده گرفته اند. این شکاف نظری، ضرورت نظریه‌پردازی در حوزه «شهر اقلیم‌بنیاد» را آشکار می‌سازد. پژوهش حاضر برای نخستین بار به تدوین چارچوبی مفهومی می‌پردازد که در آن «اقلیم» نه به‌مثابه متغیری محیطی، بلکه به‌عنوان عاملی ژئوپلیتیک و تعیین‌کننده در سازمان فضایی شهر، گونه‌شناسی شهری، آمایش سرزمین و سیاست‌های توسعه ظاهر می‌شود. این پژوهش نقطه عزیمتی برای نظریه شهر اقلیم‌بنیاد و ترسیم نقشه جغرافیای سیاسی شهرها قلمداد می شود. این نظریه زمینه‌ساز طراحی الگویی پایدار، تاب‌آور و کارآمد برای سازماندهی فضای شهری و بازتعادل‌بخشی به سلسله‌مراتب فضایی در مقیاس ملی است. چارچوبی که در آن تهدیدهای اقلیمی به فرصت‌های راهبردی بدل می‌گردند. [4:  Pattacini]  [5:  Capeluto]  [6:  Yezioro ]  [7:  Shaviv]  [8:  Streck & Terhalle،]  [9:  Bošnjaković]  [10: Baldwin & Waters]  [11:  Zhao]  [12:  Hu]  [13:  Lin & Kaplan] 


مبانی نظری
نظریۀ شهر اقلیم پایه 
شهر به عنوان پدیده‌ای فضایی، قابلیت تحلیل چندبعدی را داراست. با درنظرگیری اهمیت شناخت وضعیت موجود شهرها و فضای جغرافیایی آنها برای برنامه‌ریزی آینده از یکسو، و توجه به نقش مقیاس در دستیابی به توسعه پایدار از سوی دیگر، می‌توان دریافت که سازمان‌دهی جغرافیایی و سیاست‌گذاری در ارتباطی ناگسستنی با یکدیگر قرار دارند. در این راستا، ژان گاتمن معتقد است که «سیاست در اصل برای مطالعه امور شهر است» (مجتهدزاده، ۱۳۹۲: ۶۵). با این حال، مطالعه شهر در عصر حاضر، تنها به درک جامعه ناحیه‌ای از طریق تحلیل ساختار فضایی، جریان سیاسی و نظام اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به نقش محوری «شهرهای اقلیم‌بنیاد» به عنوان نخستین محیط زندگی تأثیرگذار بر جغرافیای جهان، ابعاد جدیدی می‌یابد. درواقع، در این پژوهش یک چارچوب نظری پیشگامانه ارائه می شود که در آن اقلیم به عنوان عامل تعیین‌کننده اولیه در سازماندهی فضایی شهری قرار می‌گیرد. تحقیقات علم سنجی پتانسیل عظیمی برای پر کردن شکاف بین تئوری و عمل دارد. نشریات پیشرو در رشته‌های مختلف به طور فزاینده‌ای مطالعات تأثیرگذاری را که با تکنیک‌های علمی هدایت می‌شوند، ارائه می‌دهند (Mukherjee et al. 202). درواقع، با فراتر رفتن از رویکردهای سنتی که اقلیم را به عنوان یک متغیر ثابت در نظر می‌گیرند، نظریه «شهر اقلیم‌بنیاد» اقلیم را به عنوان یک عامل فعال و راهبردی در جغرافیای سیاسی شهری، توسعه اقتصادی و تاب‌آوری بوم‌شناختی بازتعریف می‌کند. نظریه «شهر اقلیم‌بنیاد» به عنوان یک پارادایم نوظهور، بر پایه‌ی تلفیق و تکامل چندین جریان فکری بنیادین استوار می شود و عاملیت اقلیم را از یک متغیر زمین‌های صرف به یک «سازه‌ فعال و تعیین‌کننده» در جغرافیای سیاسی، اقتصاد و بوم‌شناسی شهری ارتقا خواهد داد. مبانی این نظریه را می‌توان در چهار رکن اصلی زیر بیان نمود:

-جغرافیای سیاسی اقلیم: از قلمروهای سرزمینی تا زیست‌کره‌ای
سامانه‌های شهری معاصر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای ناشی از تغییرات اقلیمی روبرو هستند که بازاندیشی اساسی در اصول سازماندهی فضایی را ضروری می‌سازد. پارادایم شهر اقلیم‌بنیاد نشان‌دهنده فاصله‌گیری اساسی از نظریه‌های ژئوپلیتیک کلاسیک (مکیندر، 1904؛ اسپایکمن، 1944) است. از آنجا که سیاست و ایدئولوژی به عنوان فرآیند و فضای جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یکدیگر رابطه متقابل دارند (حافظ نیا و دیگران، 1389: 112). فضا و ویژگی ها و دگرگونی های آن در به کارگیری خط مشی (سیاست) از جمله موارد مهمی است که توجه و مطالعه جغرافیای سیاسی را بر می انگیزد (جونز و همکاران، 1386: 6). به عبارتی، مدیران برای رسیدن به اهداف خود در زمینه های مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل اقلیم و توجه به مخاطرات اقلیمی در فضای شهر تنظیم، مدیریت و کنترل می گردد. این اهداف عبارتند از: 
· دست یابی منابع راهبردی نوظهور دسترسی به آب شیرین، نظام‌هایی با ثبات دما و ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در حال تبدیل شدن از ملاحظات ثانویه به دارایی‌های ژئوپلیتیک اولیه هستند.
· رسیدن به امنیت اقلیمی: پارادایم‌های امنیت ملی باید به سمت اولویت‌دهی به «امنیت اقلیمی» تکامل یابند.
· پیاده سازی دیپلماسی شهری اقلیمی: شهرها به طور فزاینده‌ای در حال تشکیل اتحادهای فراملی بر اساس چالش‌های اقلیمی مشترک هستند.
-بوم‌شناسی سیاسی شهری: نابرابری‌های فضایی و عدالت محیطی
این بعد با تکیه بر نظریه شهری انتقادی (هاروی، 1996؛ هینن و همکاران، 2006)، به بررسی چگونگی توزیع نامتناسب مخاطرات و مزایای اقلیمی در بین گروه‌های اجتماعی توسط سازماندهی فضایی شهری می‌پردازد. لذا، توان تصمیم گیری، اجرا و جایگاه سازمان های سیاسی و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد (هیوز، 1369: 225). به طورکلی، شیوه های حاکمیت و اقتدار سیاسی، در فضا نمود عینی می یابد و قدرت سیاسی می تواند در فضایی که اشغال می نماید؛ بازنمایی شود (تانکیس، 1388: 92). فضای شهر همواره با سیاست در ارتباط بوده است. در واقع، سیاست از نظر ارسطو به معنای علم حکومت بر شهر بوده است و ومبنایی برای ورود بحث های سیاسی در دهه های 60 و 70 میلادی به حوزۀ شهری شد. درواقع، شهر، به عنوان یکی از فضاهای اصلی در جغرافیا، بستر سیاست ها و سیاستگذاری های مختلف است. اما، سیاستگذاری ها باید بر مبنای شرایط زیر ساختهای طبیعی مانند اقلیم صورت گیرد. در واقع، شهر تجلیگاه «سیاست وابسته به طبیعت» است و موارد زیر نمود پیدا می کند: 

· سرمایه‌داری اقلیمی: الگوهای توسعه شهری مبتنی بر بازار، سیستم جوامع حاشیه‌ای را در معرض مخاطرات محیطی فزاینده قرار می‌دهند.
· برابری تاب‌آوری: این نظریه از توزیع عادلانه ظرفیت سازگاری و تاب‌آوری اقلیمی به عنوان مولفه‌های اساسی عدالت محیطی دفاع می‌کند.
· حق بر شهر سازگار با اقلیم: حق شهروندان برای مشارکت در شکل‌دهی به محیط‌های شهری که تاب‌آوری اقلیمی و رفاه بوم‌شناختی آنان را افزایش می‌دهد.

اقتصاد مبتنی بر اقلیم: گذار به زیست‌اقتصاد چرخه‌ای
این بخش با تلفیق اقتصاد نهادی و اصول بوم‌شناختی، یک مدل اقتصادی شهری جدید همسو با واقعیت‌های اقلیمی پیشنهاد می‌دهد. الگوهای آب و هوایی ​​در سراسر جهان، به ویژه از آغاز هزاره سوم، دستخوش تحولات قابل توجهی شده‌اند (Ojo & Oluwatayo 2023). واقعیت تکان‌دهنده تغییرات آب و هوایی، که ناشی از تأثیر فعالیت‌های انسانی بر طبیعت است، به نقطه عطف غیرقابل انکاری رسیده است.در سراسر جهان، مردم شاهد تشدید طوفان‌ها، سیل‌ها و آتش‌سوزی‌های جنگلی هستند. ده‌ها میلیون نفر در معرض خطرات آلودگی هوا قرار دارند که سلامت آنها را تهدید می‌کند. الگوهای آب و هوایی غیرقابل پیش‌بینی، مسکن و امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد (United Nations Climate Change Conference, 2021). طوری که هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC, 2021) به روشنی بیان می‌کند، تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های انسان منجر به از دست رفتن آب و خاک، تشدید خشکسالی‌های کشاورزی و زیست‌محیطی در برخی مناطق و تضعیف تولید مواد غذایی می‌شود. در همین حال، سازمان بهداشت جهانی (WHO, 2021) گزارش می‌دهد که تغییرات اقلیمی سیستم‌های هیدرولوژیکی و منابع آب شیرین را مختل می‌کند، اکوسیستم‌های را به خطر می‌اندازد و باعث تخریب زمین، از بین رفتن تنوع زیستی می‌شود. در سال‌های اخیر، کارآفرینی پایدار از یک مفهوم خاص به نیرویی حیاتی در گفتگوی جهانی تبدیل شده است. کارآفرینان شهری به طور فزاینده‌ای به عنوان بازیگران حیاتی در توانمندسازی نوآوری‌های پایدار در محصولات و فرآیندها شناخته می‌شوند و در نهایت به گذار روان‌تر به سوی جهانی پایدارتر کمک می‌کنند (Ali etal, 2023) آنها به دنبال حل مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی هستند و ردپای زیست‌محیطی خود را به حداقل می‌رسانند و اصول پایداری را در مدل‌های کسب‌وکار خود ادغام می‌کنند (کوئیجمن و همکاران، ۲۰۲۱). این اصول پایدار، که شامل ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است، جوهره این نظریه نو یعنی شهرهای اقلیم بنیاد را تعریف می‌کند و عبارتند از: 
· مزیت رقابتی پایدار: حیات اقتصادی شهرها به جای عوامل سنتی مانند نیروی کار ارزان یا یارانه‌های انرژی، به استفاده کارآمد از منابع اقلیمی وابسته می‌شود.
· چرخه‌ای بودن متابولیک: شهرها به عنوان اکوسیستم‌هایی عمل می‌کنند که در آن جریان‌های پسماند به نهاده‌های منابع تبدیل می‌شوند.
· حسابداری سرمایه طبیعی: خدمات اکوسیستمی - از تصفیه هوا تا کاهش سیل - به عنوان دارایی‌های زیرساختی حیاتی شهر به طور رسمی ارزش‌گذاری می‌شوند.

نظریه سامانه‌های پیچیده: تاب‌آوری شهری-اقلیمی
این چارچوب، شهرها و اقلیم را به عنوان سامانه‌های پیچیده سازگار به هم پیوسته مدل‌سازی می‌کند. مناطق شهری با چالش‌های فزاینده‌ای از تغییرات اقلیمی، موج‌های گرما و اثر جزیره گرمایی شهری (UHI) مواجه هستند که بر نیاز به ابزارهای پیشرفته برای مدل‌سازی و مدیریت خرداقلیم‌های شهری تأکید می‌کند(Pauly, 2025) 
درواقع، مناطق صنعتی اثرات بارزی بر اقلیم شهر دارد و اثرات مورفولوژیکی شهری را هم نمی توان نادیده گرفت. اصلاحات مورفولوژیکی در طراحی شهری به طور قابل توجهی سرعت بحرانی مورد نیاز برای کاهش اثر جزیره گرمایی شهری (UHI) را کاهش می دهد و به خنک‌سازی طبیعی کمک خواهد کرد. بنابراین، تعاملات پیچیده بین مورفولوژی شهری، الگوهای باد و حرارت وجود دارد که این معیارها بر نقش حیاتی که فضا و مورفولوژی شهری در شکل‌دهی رفتار خرداقلیم ایفا می‌کنند، تأکید می‌کنند(Pauly, 2025). برخی از مهمترین این معیارها عبارتند از: 
· تاب‌آوری پویا: ظرفیت سامانه فراتر از بازیابی، شامل سازگاری، یادگیری و تکامل به سمت حالت‌های مطلوب‌تر در پاسخ به آشفتگی‌های اقلیمی می‌شود.
· شناسایی نقاط اهرمی: مداخلات راهبردی در سامانه‌های شهری - مانند تغییر الگوهای پوشش زمین یا دگرگونی شبکه‌های حمل و نقل - می‌تواند بهبودهای نامتناسبی در تاب‌آوری کلی اقلیمی ایجاد کند.
· متابولیسم شهری: مفهوم‌پردازی شهرها به عنوان ارگانیسم‌های زنده قادر به تنظیم حرارت، مدیریت جریان منابع و پاسخ هوشمند به فشارهای محیطی.
چارچوب شهر اقلیم‌بنیاد نشان‌دهنده یک تغییر پارادایمی از «شهرسازی در مقابل طبیعت» به «شهرسازی به عنوان بخشی از طبیعت» است. این مشارکت نظری راه‌های جدیدی برای پژوهش در بوم‌شناسی سیاسی شهری، حکمرانی اقلیمی و برنامه‌ریزی فضایی پایدار می‌گشاید. منظور از شهر اقلیم بنیاد اینگونه، شهرهای ویژه یا محدودی نیستند بلکه منظور این است که امروزه و در عصر جهانی شدن ها، عملکرد و سازمان شهرها بر پایه اقلیم شان مشخص می شود و سیستم های مدیریتی را در جهت رسیدن به توسعه و خلاقیت بر می گزینند. بنابراین، شهر از جمله پدیده های مهم در زندگی بشر است که دانشمندان سایر علوم از دیدگاه مکاتب فکری خود و با روش های ویژه آن را مطالعه می کنند. مثلا، از نظر جامعه شناسان؛ شهر بستر مطالعه پدیده ها و آزمایشگاه جامعه شناسی آنهاست (ربانی، 1385: 6). 
نظریه «شهر اقلیم‌بنیاد» با تلفیق این چهار رکن، ادعا می‌کند که سازماندهی فضایی شهرها در قرن بیست‌ویکم باید تابعی از «منطق اقلیمی» باشد. این یک تغییر پارادایم از «شهرنشینی در برابر طبیعت» به «شهرنشینی به عنوان بخشی از طبیعت» است. این چارچوب نه تنها یک مدل تحلیلی، بلکه یک نقشه راه عملیاتی برای طراحی، برنامه‌ریزی و حکمرانی شهرهایی است که در آنها قدرت، عدالت، رفاه و پایداری در گرو درک و هماهنگی عمیق با نظام‌های اقلیمی کره زمین است. 
در واقع، مسیر سیاستگذاری ها برای رسیدن به نظم و امنیت در شهر  طراحی شده و با توجه به نوع شهر که بیابانی یا کوهستانی و یا ساحلی و مرطوب باشد، متفاوت است. در واقع، امنيت عبارت است از توانايي در دفع تهديدهاي داخلی یا خارجي (برژينسكي،1369: 12). نوع شهر در اثر آب و هوا مشخص می شود و تصمیمات مدیریتی اگر در حیطه اقلیمی نباشد مشکل زا می گردد و پیامدهایی بدنبال دارد. در شكل (2) پيامدهای تبعات وجود يا گسترش احساس ناامني در شهر  ترسيم شده است. 
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شکل1.  پيامدها و تبعات مدیریت منهای اقلیم در شهر
منبع: (ترسيم: نگارنده).

جدول 1. چارچوب نظری شهر اقلیم‌بنیاد
	مفاهیم اساسی
	ابعاد کلیدی
	پیامدهای فضایی
	محور نظری

	گذار از قلمرو سرزمینی به زیست‌کره‌ای
ظهور ژئوپلیتیک زیست‌محیطی
دیپلماسی شهری فراملی
	منابع راهبردی نوین (آب، انرژی پاک)
امنیت اقلیمی
حوضه‌های اقلیمی همگن
	بازتعریف مرزهای عملکردی
شکل‌گیری کریدورهای همکاری اقلیمی
استقرار زیرساخت‌های تاب‌آور
	جغرافیای سیاسی اقلیم

	سرمایه‌داری اقلیمی
عدالت محیطی
حقوق شهری اقلیم‌محور
	توزیع نابرابر مخاطرات
تاب‌آوری اجتماعی
دسترسی به منابع زیستی
	برنامه‌ریزی فضایی عادلانه
تخصیص منابع بر اساس آسیب‌پذیری
طراحی فضاهای عمومی تاب‌آور
	بوم‌شناسی سیاسی شهری

	اقتصاد چرخه‌ای
سرمایه طبیعی
مزیت رقابتی پایدار
	بهره‌وری منابع اقلیمی
ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی
- نوآوری اقلیم‌محور
	- خوشه‌بندی صنایع سبز
- توسعه کریدورهای انرژی پاک
- استقرار سامانه‌های بازیافت یکپارچه
	اقتصاد اقلیم‌مبنا

	تاب‌آوری پویا
سامانه‌های انطباقی
نقاط اهرمی
	- خودسازماندهی
- انعطاف‌پذیری سامانه‌ای
- ظرفیت یادگیری
	طراحی انعطاف‌پذیر فضاها
زیرساخت‌های چندعملکردی
شبکه‌های ارتباطی تاب‌آور
	سامانه‌های پیچیده




جدول2. الگوی اجرایی شهر اقلیم‌بنیاد
	شاخص‌های کلیدی
	ابزارهای حکمرانی
	پیامدهای توسعه‌ای
	سطح تحلیلی

	پایداری منابع آب
امنیت غذایی منطقه‌ای
تاب‌آوری انرژی
	برنامه‌ریزی حوزه‌ای
دیپلماسی اقلیمی
نظام بودجه‌ریزی تاب‌آور
	توسعه متوازن منطقه‌ای
همکاری‌های بین‌استانی
مدیریت یکپارچه منابع
	کلان (فراشهری)

	الگوی کاربری اراضی
کارایی انرژی
عدالت محیطی
	طرح‌ریزی اقلیم‌محور
استانداردهای ساختمان‌سازی
نظام مالیات سبز
	کاهش جزایر گرمایی
توسعه حمل‌ونقل پایدار
توزیع عادلانه فضای سبز
	میان (شهری)

	کیفیت زندگی
مشارکت اجتماعی
دسترسی به خدمات
	طراحی مشارکتی
برنامه‌ریزی مبتنی بر جامعه
نظام نظارت محلی
	انسجام اجتماعی
تاب‌آوری محلی
حکمرانی شفاف
	خرد (محله‌ای)



جدول3.  نظام سنجش عملکرد شهر اقلیم‌بنیاد
	شاخص‌های کمی
	شاخص‌های کیفی
	ابزارهای پایش
	معیار سنجش

	کاهش مصرف انرژی
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
افزایش پوشش گیاهی
	بهبود کیفیت زندگی
افزایش رضایتمندی شهروندان
ارتقای سلامت عمومی
	سامانه اطلاعات جغرافیایی
پایش لحظه‌ای کیفیت هوا
نظرسنجی‌های دوره‌ای
	تاب‌آوری اقلیمی

	توزیع متعادل خدمات
دسترسی به حمل‌ونقل عمومی
توزیع فضای سبز
	کاهش نابرابری‌های محیطی
مشارکت برابر گروه‌ها
توزیع عادلانه مخاطرات
	تحلیل فضایی-آماری
مطالعات میدانی
نقشه‌های عدالت محیطی
	عدالت فضایی

	رشد مشاغل سبز
بهره‌وری منابع
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک
	نوآوری پایدار
رقابت‌پذیری منطقه‌ای
ثبات اقتصادی بلندمدت
	تحلیل داده‌های اقتصادی
پایش شاخص‌های توسعه پایدار
ارزیابی چرخه عمر
	کارایی اقتصادی




روش پژوهش
این پژوهش از نوع بنیادی و توسعه ای است و با روش تحقیق تلفیقی انجام شده است. راهبرد کلی در سه محور؛ روش تحقیق(کیفی (نظریه‌پردازی) و طرح تحقیق (راهبرد داده‌بنیاد) و رویکرد (زمینه‌مند) با تأکید بر بستر جغرافیایی-اقلیمی مطرح شده است. گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه اسنادی نظام‌مند شامل: تحلیل متون تاریخی (تاریخ شهری   و بررسی اسناد سیاست‌گذاری (قوانین بالادستی)  مطالعه طرح‌های توسعه شهری  تحلیل داده‌های اقلیمی تاریخی و مطالعات میدانی شامل مشاهده مشارکتی در شهرهای شاخص اقلیمی مصاحبه‌های عمیق با متخصصان جغرافیای سیاسی شهر و  برنامه‌ریزی شهری و گروه‌های کانونی با ذی‌نفعان شهری گرفته و تحلیل داده  به شکل کدگذاری سه‌مرحله ای، کدگذاری باز (شناسایی مفاهیم پایه)کدگذاری محوری (کشف ارتباطات)کدگذاری انتخابی (یکپارچه‌سازی نظریه) انجام گرفته است. اعتبارسنجی درونی به روش تثلیت در قالب بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان و توافق بین کارشناسان صورت گرفته است. 
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شکل2. مدل مفهومی پژوهش
منبع: (نویسنده، 1404)









بحث و یافته ها
مطالعات اسنادی نظام‌مند به وسیله تحلیل متون تاریخی، شهرهای شاخص در اقلیم‌های مختلف، بررسی سندهای سیاست‌گذاری کلان شهری، مطالعه طرح های توسعه شهری  و تحلیل داده‌های اقلیمی انجام گرفت و در طی مطالعات میدانی فرآیند مشاهده مشارکتی در چند شهر نمونه انجام شد و مصاحبه با 30کارشناس خبره در حوزه جغرافیای سیاسی و اقلیم کد گذاری در سه مرحله برای مقوله های کلیدی در این نظریه انجام شد. (جدول5) 
جدول4. فرآیند کدگذاری سه‌مرحله‌ای
	مفاهیم کلیدی شناسایی‌شده
	مقوله‌های محوری
	کدهای انتخابی
	مرحله کدگذاری

	الگوی استقرار شهری
سازگاری کالبدی با اقلیم
مدیریت منابع آب
تاب‌آوری در برابر مخاطرات
الگوی مصرف انرژی
	 انطباق پذیری فضا
حکمرانی منابع
ریسک‌پذیری محیطی
کارایی انرژی
	سازمان فضایی اقلیم‌مبنا
سیاست‌گذاری تاب‌آور
بهینه‌سازی مصرف
	کدگذاری باز
شناسایی ۱۵۶ کد اولیه

	ارتباط اقلیم و فرم شهری
پیوند آب و قدرت شهری
تأثیر دما بر اقتصاد شهری
ارتباط بارش و الگوی سکونت
	پارادایم شکل‌پذیری اقلیمی
هیدروپلیتیک شهری
ترمواکونومی شهری
هیدروسیاست سکونتی
	ژئوپلیتیک شهری اقلیم‌بنیاد
اقتصاد محیطی شهری
	کدگذاری محوری
(کشف ارتباطات)

	شهر به مثابه سیستم اقلیمی
اقلیم به عنوان سرمایه سیاسی
توسعه فضایی تاب‌آور
	نظریه شهر اقلیم‌بنیاد
چارچوب حکمرانی اقلیمی
الگوی توسعه فضایی پایدار
	نظریه نهایی: شهر اقلیم‌بنیاد
	کدگذاری انتخابی
(یکپارچه‌سازی نظریه)



یافته نشان می دهد، عوامل اقلیمی به طور بنیادین بر سازمان فضایی شهری، ساختارهای اقتصادی و پویایی‌های سیاسی اثر می گذارد. به طور کلی شهرها بر اساس شرایط اقلیمی به سه دسته متمایز طبقه‌بندی شود: گرم-خشک (بیابانی)، معتدل (ساحلی) و سرد (کوهستانی). تحلیل ما نشان می‌دهد که شهرهای گرم-و خشک (بیابانی) به دلیل اقلیم خاص دارای چالش‌ها و فرصت‌های ویژه است. مانند: 
ویژگی‌های فضایی و اقتصادی: محیط‌های گرم-و خشک به دلیل کمبود آب و محدودیت‌های کشاورزی، الگوهای سکونتگاه‌های پراکنده را ایجاد می‌کنند. فقدان مازاد کشاورزی به طور اساسی توسعه اقتصادی را محدود می‌کند (حسینی، 1402) و چرخه‌ای از سرمایه‌گذاری محدود و سیستم‌های تولید ایستا ایجاد می‌کند.
پیامدهای جغرافیای سیاسی: رکود اقتصادی منجر به انزوای جغرافیایی شده و شرایط فقر را تشدید می‌کند. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از یک میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه با چالش‌های مرتبط با فقر روبرو هستند، که شهرهای بیابانی شرایط به ویژه شدیدی را تجربه می‌کنند (حسینی، 1402).
پارادوکس امنیت محیطی: محیط خشن بیابانی از طریق انزوای جغرافیایی مزایای امنیتی طبیعی ایجاد می‌کند، در حالی که همزمان انسجام اجتماعی را تکه‌تکه کرده و تبادل فرهنگی را محدود می‌کند.
چالش‌های محیطی مانند تغییرات اقلیمی و اثرات گرمایش جهانی، چرخه‌های سیل و خشکسالی و بحران‌های مدیریت آب،گسترش ذرات معلق و طوفان‌های گردوغبار، افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای و تعاملات اقلیم شهری.
همان‌طور که منتظری و همکاران (1397) بیان می کنند، عناصر شهری از طریق مصالح ساختمانی، جهت‌گیری خیابان‌ها و الگوهای پوشش گیاهی، ریزاقلیم‌های مصنوعی ایجاد می‌کنند. ساخت‌وساز مدرن اغلب در تأمین آسایش اقلیمی شکست می‌خورد که منجر به مصرف انرژی بیش از حد و آلودگی جوی می‌شود.
شهرهای معتدل (ساحلی) در اثر آب و هوای ویژه دارای مزایای راهبردی هستند. در چارچوب مزایای جغرافیایی، شهرهای ساحلی از مناظر طبیعی و آب‌وهوای معتدل بهره می‌برند و تمرکز جمعیتی قابل توجهی را جذب می‌کنند. با توجه به اینکه ۷۱ درصد از سطح زمین با آب پوشیده شده است، بسیاری از مناطق کلان‌شهری اصلی در مناطق ساحلی توسعه یافته‌اند (حسین‌نیا، ۱۳۸۸).
مزایای طبیعی به شهرهای ساحلی اهمیت اقتصادی و راهبردی ویژه می‌بخشد. گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی مسلط ظهور کرده است، که مجاورت ساحلی، آب‌وهوای مطلوب و دسترسی، جذب بازدیدکننده را هدایت می‌کند (اورامز، ۱۹۹۹).
در طراحی الگوهای توسعه شهری در شهرهای ساحلی مناطق قابل توجهی را به گردشگری، تفریح و فضاهای سبز اختصاص می‌دهند. رابطه مستقیم بین بدنه‌های آبی و فضاهای شهری، شرایط لبه‌ای منحصر به فردی از جمله پارک‌های ساحلی و تأسیسات تفریحی ایجاد می‌کند.
در حیطه هویت فرهنگی و معماری، شرایط جغرافیایی بر شیوه‌های فرهنگی، فرم‌های معماری و ریخت‌شناسی شهری تأثیر می‌گذارند. الگوهای خیابانی با عوارض زمین تطبیق می‌یابند، در حالی که عوامل محیطی بر سبک‌های پوشش و رفتارهای عمومی شکل می‌بخشند.
اقلیم شهرهای سرد (کوهستانی) باعث ایجاد محدودیت‌های اقتصادی می شود. در واقع، عوارض کوهستانی پتانسیل کشاورزی را محدود کرده و به طور تاریخی توسعه شهری را محدود کرده است. شیب‌های تند محدودیت اصلی بر گسترش شهری تشکیل می‌دهند، در حالی که زمین‌های قابل کشت محدود نشان‌دهنده یک چالش توسعه‌ای مهم هستند.
در زمینه توسعه گردشگری، گردشگری کوهستانی به عنوان یک فرصت اقتصادی مهم ظهور کرده است. از سال ۲۰۰۲ که سال بین‌المللی کوهستان نام گرفت، اکوتوریسم به عنوان یک راهبرد برای کاهش فقر در مناطق کوهستانی شناخته شده است.
سازگاری‌های فرهنگی در این شهرها بواسطه آب‌وهوای سرد که به طور عمیقی بر ساختارهای سیاسی، شیوه‌های فرهنگی و الگوهای سبک زندگی تأثیر می‌گذارد، در ایجاد سبک‌های معماری، پوشش، سنت‌های غذایی و الگوهای ارتباطی همگی منعکس‌کننده شرایط کوهستانی هستند.


چارچوب سازماندهی فضایی شهرها بر مبنای نظریه شهرهای اقلیم بنیاد
نقشه اقلیم شهری آلمانی که در دهه ۱۹۷۰ معرفی شد، ابزارهای تحلیلی برای تلفیق عوامل اقلیمی در برنامه‌ریزی شهری فراهم می‌کند (Bäumuller et al., 1992).رشد قابل توجه شهرهایی مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ مدل‌های جایگزین توسعه شهری را نشان می‌دهد (مویر، ۱۳۷۹). شناخت اقلیم به عنوان یک تعیین‌کننده اساسی شهری، چارچوب‌های برنامه‌ریزی منسجمی برای پروژه‌های شهری حساس را ممکن می‌سازد. این رویکرد یک "مدل مدیریت پیشرفته" را نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی جامع شهری را از طریق طراحی پاسخگو به اقلیم افزایش می‌دهد.
جدول 5. رویکردهای مدیریت شهری پاسخگو به اقلیم
	ویژگی‌های کلیدی
	رویکرد

	بر شناسایی تهدید و اقدامات پیشگیرانه به جای پاسخ‌های واکنشی متمرکز است
	فرآیند-مبنا

	بینش مشترک و کاهش چالش مشارکتی ایجاد می‌کند
	جامع‌نگر

	دستورات دولتی را با برنامه‌ریزی سازگار با اقلیم تلفیق می‌کند
	الزامات حکمرانی

	چارچوب پایداری سه مرحله‌ای را اجرا می‌کند: توسعه، پیشرفت، نظام‌مندسازی
	اقدامات راهبردی

	از برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش تهدیدات سنتی/غیرسنتی استفاده می‌کند
	ثبات و تداوم

	به تنوع اجتماعی احترام می‌گذارد و همکاری بین شهری را ترویج می‌دهد
	ویژگی‌های متمایز

	اعتماد را از طریق عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یکپارچه افزایش می‌دهد
	دفاع جامع



همان‌طور که زند و حاجری (۱۴۰۰) نشان می‌دهند، فعالیت‌های اکوتوریسم در شهرهای فرهنگی در طول شرایط اقلیمی مطلوب متمرکز می‌شوند که نقش تعیین‌کننده اقلیم در پویایی‌های گردشگری را برجسته می‌کند. توپوگرافی متنوع مناطق اقلیمی متمایزی ایجاد می‌کند، این تغییرات جغرافیایی نابرابری‌های توسعه‌ای قابل توجهی ایجاد می‌کند، که شهرهای بیابانی به طور کلی در زمینه کاربردهای راهبردی، توسعه کندتری را در مقایسه با شهرهای ساحلی و کوهستانی تجربه می‌کنند که به طور خلاصه بیان می شود: 
· حکمرانی شهری
- برنامه‌ریزی راهبردی شهری پاسخگو به اقلیم
- مقررات و آیین‌نامه‌های ساختمانی مبتنی بر اقلیم
- شاخص‌های عملکرد شهرداری متمرکز بر تاب‌آوری اقلیمی
· برنامه‌ریزی فضایی
- الگوهای توسعه شهری سازگار با اقلیم
- باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی با استفاده از اصول پاسخگو به اقلیم
- توسعه زیرساخت‌های سبز همسو با شرایط اقلیمی
· دیپلماسی شهری
- شبکه‌های شهری خاص اقلیم
- انتقال فناوری سازگاری با اقلیم
- همکاری‌های بین‌المللی بین شهرهای با اقلیم مشابه
بنابراین، در عصر جهانی‌شدن، عملکرد و سازمان شهری به طور فزاینده‌ای منعکس‌کننده شرایط اقلیمی هستند. گونه‌شناسی شهری مبتنی بر اقلیم، یک چارچوب جامع برای درک مسیرهای توسعه شهری و طراحی راهبردهای حکمرانی مؤثر فراهم می‌کند. این رویکرد به شهرها امکان می‌دهد که ویژگی‌های اقلیمی خود را به عنوان دارایی به جای محدودیت به کار گیرند و مسیرهای توسعه پایدار متناسب با زمینه‌های محیطی خاص را پرورش دهند
این پژوهش با به‌کارگیری راهبرد نظریه داده‌بنیاد در چارچوب پارادایمی تفسیری-ساختاری، به کشف و تبیین الگوهای سازمان فضایی شهر در تعامل با مؤلفه‌های اقلیمی پرداخته است. رویکرد زمینه‌مند به‌کارگرفته شده، امکان درک عمیق‌تری از پیچیدگی‌های محیطی-سیاسی شهرها را فراهم آورده است. که در ادامه اشاره می شود.

۱. الگوی پارادایمی شهر اقلیم‌بنیاد
تحلیل داده‌ها به شکل‌گیری پارادایمی جدید که با تاکید بر شرایط علّی مانند تغییرات اقلیمی شتابان، فشار جمعیت شهری، محدودیت منابع طبیعی و پدیده محوری به بازتعریف شهر به عنوان «سیستم اقلیمی پیچیده» با راهبردهای کنش‌گذاری در برنامه‌ریزی فضایی اقلیم‌پایه و حکمرانی تاب‌آور شهری و دیپلماسی شهری اقلیم‌مبنا منجر می شود. 
۲. شبکه مفاهیم بنیادین
شکل‌گیری هویت اقلیمی شهری و سرمایه‌گذاری فضایی اقلیم‌مبنا، رقابت‌پذیری محیطی، امنیت اقلیمی شهری و دیپلماسی شهری سبز با ارائه تعریف عملیاتی از «شهر اقلیم‌بنیاد» به عنوان شهری که سازمان فضایی آن بر اساس مولفه‌های اقلیمی شکل می‌گیرد و راهبردهای توسعه آن تاب‌آوری اقلیمی را توجیح  می‌کند و رقابت آن بر پایه سرمایه‌های اقلیمی تعریف می‌شود.
همچنین، یافته‌های این پژوهش که از طریق تحلیل نظام‌مند داده‌های اقلیمی و مطالعات میدانی در چند شهر نمونه استخراج شده است، منجر به شکل‌گیری نظریه «شهر اقلیم‌بنیاد» گردید. در ادامه، این یافته‌ها با ذکر مثال‌های عینی و شهرهای نمونه (درایران) تشریح می‌شوند.
۱. الگوی پارادایمی شهر اقلیم‌بنیاد مبنتی بر شرایط علّی، تغییرات اقلیمی شتابان (افزایش دمای تهران در دهه گذشته، کاهش بارش در اصفهان طی ۲۰ سال اخیر) و فشار جمعیت شهری (تراکم جمعیت در شمال تهران و رشد سالانه جمعیت در مشهد). بازتعریف شهر به عنوان سیستم اقلیمی پیچیده (سازمان فضایی مبتنی بر مدیریت گرمای شدید در یزد و معماری بادگیرها به عنوان سیستم خنک‌کننده طبیعی) و شبکه گذرهای باریک و سایه‌دار(سازمان فضایی مبتنی بر مدیریت رطوبت و بارش و معماری شیروانی‌ها برای دفع باران و  شبکه زهکشی طبیعی در بافت قدیم در رشت). هویت اقلیمی شهری(هویت مبتنی بر رودخانه زاینده‌رود و معماری سازگار با اقلیم نیمه‌خشک  پل‌های تاریخی به عنوان سیستم تنظیم رطوبت در اصفهان) همچنین (هویت مبتنی بر دره و کوهستان  معماری پلکانی سازگار با شیب سیستم تهویه طبیعی از طریق دره‌ها در سنندج)
۲. سرمایه‌گذاری فضایی اقلیم‌مبنا (سرمایه‌گذاری در سیستم‌های خنک‌کننده حرم و طراحی فضای سبز مبتنی بر کم‌آبی   سیستم حمل‌ونقل همسو با بادهای غالب در مشهد) و(سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آب‌خیزداری و ایجاد بادشکن‌های طبیعی در شهر و  توسعه فضای سبز با گونه‌های کم‌آب‌بر در کرمان).
۳. رقابت‌پذیری محیطی: (مزیت رقابتی در جذب توریسم اقلیمی  و توسعه باغ‌های تاریخی به عنوان ریه‌های سبز و سیستم کولرهای بومی در شیراز) و (رقابت‌پذیری از طریق مدیریت گرمای شدید، توسعه فضاهای عمومی زیرزمینی و سیستم‌های سایه‌انداز گسترده الگوهای فضایی شناسایی‌شده در اهواز). شهرهای حرارت‌محور : یزد(سازمان فضایی شعاعی حول نقاط خنک   ارتفاع ساختمان‌ها متناسب با سایه‌اندازی   فضاهای عمومی در عمق زمین. شهرهای رطوبت‌محور (سازمان فضایی خطی جریان‌های هوا  و بام‌های شیب‌دار برای دفع رطوبت و فضاهای تهویه در راستای بادهای غالب در رشت). همچنین، شهرهای بادمحورشهر(سازمان فضایی عمود بر جهت بادهای ۱۲۰ روزه  دیوارهای بلند به عنوان بادشکن  فشردگی بافت برای کاهش سطح تماس با باد در زابل).
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شهرها به‌طور سنتی از شرایط اقلیمی بالایی برخوردار بوده‌اند که در معماری و سازمان فضایی آن‌ها تجلی یافته است و سارماندهی سیاسی شهرها توسط دولتها به طور مستقیم و غیر مستقیم از اقلیم تبعیت می کند. نظریه شهر اقلیم‌بنیاد می‌تواند این دانش بومی را احیا و در توسعه شهری معاصر به کار گیرد. بنایراین، شهرهای موفق آینده، شهرهایی خواهند بود که بتوانند اقلیم خود را در سازمان فضایی، مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه تجلی دهند. 
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شکل3. نقشه راهبردی شهرهای نمونه ایران بر اساس شاخص‌های اقلیم‌بنیاد

در رابطه با این نقشه نحوه قرار گیری شهرها براساس نوع اقلیم اعمال می شود:
· ربع اول (بالا-راست شهرهای با چالش بالا و پاسخ ضعیف (نیازمند اقدام فوری)
· ربع دوم (بالا-چپ شهرهای با چالش کم و پاسخ ضعیف (فرصت برای برنامه‌ریزی پیشگیرانه)
· ربع سوم (پایین-چپ شهرهای با چالش کم و پاسخ قوی (الگوهای موفق)
· ربع چهارم (پایین-راست شهرهای با چالش بالا و پاسخ قوی (قهرمانان تاب‌آوری)
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شکل4. مدل تأثیر اقلیم بر ابعاد جغرافیای سیاسی شهر

این نمودار ارتباط سیستماتیک اقلیم با مولفه‌های سیاسی شهر را نشان می‌دهد.
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شکل 5. چرخه تبدیل تهدیدهای اقلیمی به فرصت‌های سیاسی

تلفیق موفق رویکرد داده‌بنیاد با مطالعات جغرافیایی-سیاسی
ارائه چارچوب عملیاتی برای برنامه‌ریزی شهری اقلیم‌مبنا
نظریه ارائه‌شده می‌تواند مبنای تدوین سند راهبردی توسعه شهری و  اقلیم‌مبنا و طراحی نظام حکمرانی شهری تاب‌آور
 قرار گیرد مانند: یزد با  هوای گرم و خشک دارای حیاط مرکزی و بادگیرو قنات یا رشت معتدل مرطوب دارای شیروانی و شبکه زهکشی و فضاهای نیمه‌باز و جهت‌گیری ساختمان‌ها تبری سرد و کوهستانی دارای پلان فشرده و پنجره‌های کوچک و مصالح سنگین. همچنبن، راسته‌های مسقف و بندرعباس با فضاهای مرتفع و پنجره‌های بزرگ وسایبان‌های گسترده و رنگ‌های روشن.

نتیجه گیری
این مطالعه، «شهرهای اقلیم‌بنیاد» را به عنوان یک چارچوب نظری یکپارچه معرفی می‌کند که نشان‌دهنده تغییر پارادایمی از «شهرسازی در مقابل طبیعت» به «شهرسازی به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از سیستم‌های طبیعی» است. چارچوب پیشنهادی، هم مدل‌های تحلیلی جامع و هم مسیرهای اجرایی عملی در مقیاس‌های فضایی چندگانه ارائه می‌دهد.
این نظریه نشان‌دهنده تحولی بنیادین در فلسفه حکمرانی شهری است، جایی که توزیع قدرت، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی و پایداری محیط‌زیستی به طور ذاتی با درک و هماهنگی با سیستم‌های اقلیمی زمین پیوند می‌خورد. این مشارکت نظری، عرصه‌های جدیدی برای پژوهش در بوم‌شناسی سیاسی شهری، حکمرانی اقلیمی و برنامه‌ریزی فضایی پایدار می‌گشاید.
در واقع، این پژوهش که بر اساس تحلیل نظام‌مند زمینه‌های شهری متنوع بنا شده، نشان می‌دهد که اقلیم به عنوان عامل تعیین‌کننده اولیه در سازماندهی بهینه فضایی شهری عمل می‌کند. یافته‌ها حاکی از آن است که شهرهای آینده، ساختارهای قدرت خود را بر اساس ظرفیت‌های سازگاری اقلیمی نهادینه خواهند کرد و «شهرسازی پاسخگو به اقلیم» را به عنوان پارادایمی جدید در ادبیات جغرافیایی تثبیت خواهند نمود.
مدیران و برنامه‌ریزان شهری به طور فزاینده‌ای درک می‌کنند که دگرگونی‌های فضایی باید از طریق پارامترهای پاسخگو به اقلیم تنظیم، مدیریت و کنترل شوند، به ویژه با در نظر گرفتن مخاطرات مرتبط با اقلیم. ویژگی‌های متمایز محیطی و اقلیمی شهرها که از توپوگرافی پیچیده طبیعی نشأت می‌گیرد، مستلزم رویکردهای سفارشی‌شده برای توسعه شهری است.
این چارچوب سه مسیر اولیه برای پژوهش‌های آینده پیشنهاد می‌کند: نخست، توسعه سنجه‌های کمّی برای ارزیابی ظرفیت‌های سازگاری اقلیمی شهری. دوم، بررسی پویایی‌های قدرت در مدل‌های حکمرانی شهری محرک‌شده توسط اقلیم.
سوم، کاوش فرصت‌های اقتصادی ناشی از مزیت‌های شهری خاص اقلیم.
این نظریه یک دیدگاه دگرگون‌ساز برای شهرنشینی پایدار ارائه می‌دهد. این پارادایم نشان می‌دهد که:
نخست، محدودیت‌های اقلیمی می‌توانند به عنوان فرصت‌هایی برای توسعه شهری نوآورانه بازتعریف شوند.
دوم، شهرهای موفق آینده، اقلیم را در برنامه‌ریزی خود یکپارچه خواهند کرد.
سوم، یک جغرافیای سیاسی جدید در حال ظهور است که در آن قدرت شهری از حکمرانی مؤثر اقلیمی نشأت می‌گیرد.
این پیشرفت نظری نه تنها ابزارهای تحلیلی، بلکه یک دیدگاه امیدبخش برای آینده شهری ارائه می‌دهد. اجرای این چارچوب از طریق «کارگروه ملی شهرهای اقلیم‌بنیاد» می‌تواند شهرها را به عنوان پیشگامان جهانی در توسعه شهری پاسخگو به اقلیم قرار دهد.
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